مغربی شعله ور
در حریق عصر بی حوصله

سگی زوزه کش
خفته بر ایوان تف زده

در انتظار رفت و آمد نسیم

همین بود آیا
خلاصهء کشاکشی که خانه را سوزاند و

پا را با جاده های غربت آشتی داد؟

همهء تلواسه

برای نشستنی چنین بود

 روبروی کوه بی التفات و
نیم خفته 
در نعنوی جافظه؟

در این بی هیاهوی بی شعار

در این زمزمهء مکرر ساعت های سمج
در این آواز تلخ پرنده ای نشسته بر شاخه

کدام پیروزی را باید شماره زد

که ارزش جدائی را آشکار کند؟

درختی کشتی وار

 که در دریای نسیم می رقصد
آرامشی که بوئی غریبه در آن جریان دارد
آسمانی سرخ و طلائی و ناپایدار
و خورشیدی پنهان شونده

خیره بر ایوان خلوت و صندلی خالی
به زوزهء سگی رفیق گم کرده گوش می کند...
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